شوكران اصلاح (1) - مقدمه‌ي "عبدالله نوري" بر دفاعيات خود در دادگاه تاريخي آبان 78؛
محاكم عقيدتي-سياسي جمهوري اسلامي، يادآور دادگاه‌هاي تفتيش عقايد در اروپاي قرون وسطاست
خرداد: از ابتداي آغاز به كار "خرداد" بخشي با نام «شوكران اصلاح» در سايت به چشم مي‌خورد. اين بخش قرار بوده و هست كه دفاعيات "عبدالله نوري" در دادگاه تاريخي خود دوباره بازنشر كند و هر نقد و نظري در اين باره را به ديده‌ي منت انتشار خواهد داد. 

شما مي‌توانيد ديدگاه‌هاي خود را در اين باره با ذكر «شوكران اصلاح» در نام ايميل خود به Tragedy_In_Iran@Yahoo.Com بفرستيد. 

آن‌چه پيش رو داريد، نخستين برگ‌هاي كتاب شوكران اصلاح(مجموعه دفاعيات عبدالله نوري) است كه "علي‌رضا حسيني" زحمت تايپ آن را كشيده است. در آينده ديگر بخش‌هاي دفاعيات نوري را با هم مرور خواهيم كرد. 

)مقدمه( 

بسم الله الرحمن الرحیم 

با عنایت به الطاف خداوند تبارک و تعالی ، اکنون که قلم به دست گرفته ام تا در باب یکی از محاکمات حیرت انگیز تاریخ انقلاب اسلامی سخن بگویم ، حسی دوگانه دارم . 

نخست غمگینم از اینکه می خواهم روش و منش کسانی را نقد کنم که علی الاصول می بایست شرایط را به گونه ای سامان می دادند که عمل آنان ستودنی باشد نه نکوهیدنی شکی نیست که اقتدار سیاسی ، بنیاد هر حاکمیت سیاسی را قوام می بخشد . 

اگر نظام سیاسی از اقتدار برخودار نباشد نمی تواند از حقوق شهروندان خود دفاع نماید و کیان ارزشهای انسانی را تحکیم بخشد . حتی تحقیق جامعۀ مدنی – که از ضروتهای جامعۀ سیاسی مدرن است و نسبت عرصه عمومی با حاکمیت را تعادل می بخشد – تنها در پرتو اقتدار سیاسی حاکمیت می تواند واجد اعتبار و ثمر بخش باشد 

هرچه دربارۀ اهمیت اقتدار سیاسی سخن گفته شود کم است . روشن است که بیشترین عزم اینجانب تعمیق اقتدار نظام است . چرا که با عنایت به مسؤولیتهای متعددی که بر عهده داشتم به نیکی و روشنی دریافتم که هیچ خدمتی به جامعه و ملت نمی توان ارائه کرد مگر در پرتو اقتدار حاکمیت . 

اما و هزار اما که آنچه همواره رهزنی کرده و می کندو اقتدار یک نظام سیاسی را تا مرزهای استبداد می راند عدم درک سنجیده از مفهوم اقتدار است . 

همواره نسبتی معکوس میان اقتدار و خشونت و ارائه قدرت برهنه وجود داشته است . برخی حاکمان با ساده انگاری بر این گمانند که با اعمال خشونت و افزایش آن ، بر گستره اقتدا ر خود می افزایند . و حال اینکه درجه ضعف و فتور یک نظام سیاسی با افزایش نیروهای قهریه وبه کارگیری وسیع از آن به سهولت قابل ارزیابی و سنجش است . 

حاکمیتی که برقلوب فرمان می راند ، ازابزار قدرت برای کنترل و ارعاب جامعه بهره نمی جوید و نظامی که اعتماد عمومی را در اختیار نداشته باشد برای ادامه حکومت خویش چاره ای جز خشونت نمی یابد . خداوند خطاب به پیامبر گرامی اسلام می فرماید : 

فَبِما رَحمَهٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم وَ لَو کُنتَ فَظّاً غَلیِظَ القَلبِ لَا نفَضُّوا مِن خَولِکَ 

فَاعفُ عَنهُم وَ اشتَغفِر لَهُم وّشاوِرهُم فِی الأمرِ 

فَإذا عَزَمتَ فَتَوَکَّل عَلَی اللهِ إِنَّ اللهَ یُحِبُّ المُتَوَکّلینَ . 

به سبب رحمت الهی و مهربانی خدایی برای مردم نرم شدی و اگر تند خو و سخت دل بودی مردم از اطراف تو پراکنده می شوند . پس گذشت کن از آنها و استغفار کن برای آنها ِو مشورت کن با آنها و سپس بر خدا توکل کن و کار را انجام ده که خدا آنان را که بر او اعتماد کنند دوست دارد. 

بسیاری از مفسرین در تفسیر آیۀ مزبور می گویند: 

بر اساس مشورت عمل کن و چون ممکن است در دل تردید داشته باشی بر خدا توکل کن . 

قرآن کریم در وصف پیامبر خاتم می گوید: 

ثُمَّ دَنی فَتَدَلی فَکانَ قابَ قَوسَین اَو اَدنی . 

و در وصف کلام او می گوید: 

وَ ما یَنطِقُ عَنِ الهَوی اِن هُوَ اِلا وَحیٌ یُوحی . 

به او که عالم آفرینش به طفیل وجود او قائم گشته و کلامش جزبردایره عصمت نمی چرخد می گوید : 

تو نیز اگر تندخو و خشن باشی مردم از اطراف تو پراکنده می شوند . 

آنچه در آیه فوق بیان شده ، نمایانگر این سنت لا یتغیر الهی در تمامی جوامع است که : رحمت و شفقت بر خلق ، قوه ای نگهدارنده و جذب کننده است و غضب و خشونت انسانها را طرد می کند . رحمت و کرامت متناوباً برقدرت حکومت می افزاید و غرور ، تکبر، خودخواهی، زورگویی بنده خواهی و ..... نظام را از درون می فرساید و از قدرت واقعی تهی می سازد . 

جوهره موفقیت در زمامداری و حاکمیت ، جاذبه، سعه صدر و گذشت است و چه بسیارند زمامدارانی که به دلیل در اختیار داشتن ابزار قدرت ، روحیه تنگ نظری و انتقامجویی و خشنونت طلبی ( بر اساس غرور ناشی از داشتن ابزار قدرت ) آنها را به نابودی می کشاند . ضروری است که حکمرانان ، دائماً با تکیه بر نظر سنجیها و رفراندومها ، پایگاه اجتماعی حکومت و مشروعیت خویش را ارزیابی کنند . ( روشی که در بسیاری از نقاط جهان متداول است ) و پیوسته به روشهای علمی ، به کاهش فاصله خود با مردم اهتمام نمایند و اعتماد ملی را افزایش دهند. 

در جهان مدرن با توسعه محملهای اطلاع رسانی ، آدمیان از حقوق بیشتری برخوردار می شوند و نقش افراد در اقتدار بخشی به حاکمیت به نحو روز افزونی اهمیت می یابد . اقتدار با مشارکت حداکثری آحاد شهروندان از محتوای اصیل تری برخوردار می شود که در عرف سیاسی همان مشروعیت نظام سیاسی است. 

برپایه این تحلیل براین باورم که برای معتقدان به نظام هیچ امری حیاتی تر ازنقد مصلحانه و بی باکانه اقتدار سیاسی نظام نیست . وبا انجام این اصطلاحات ، ومجال انتقاد و اعتراض بخشیدن به صاحبان اصلی حق یعنی مردم، نظام از مشروعیت ومحبوبیت افزونتری برخوردار می شود. 

درچنین فضای حاکمیت از رفتار خشونت آمیزوطرد اقشاری ون روشنفکران ودگر اندیان وعالمان دور می شود وبه گفت وگو ورایزنی باآنان نزدیک کی گردد. آری با اصلاح ونقد سیاسی می توان عدالت را روح بخشید واز حقوق همگان تا اعماق عرصه عمومی دفاع کرد و عرصه عمومی و اجتماعی دلگرم از حق و عدالت ، حقیقی ترین مدافعان و حامیان نظام را تشکیل خواهند داد. 

گوهر رهیافت من دراین دفاعیه اصلاح طلبی است. انتظار من از اصلاحات بازگرداندن اقتدار واقعی وارتقای مشروعیت حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی است. ارائه تصویری رحمانی و عقلانی از اسلام وجذب اقشار وسیع ملت تنها درچهارچوب اصلاحات روشمند درحیطه اقتدار سیاسی میسر خواهد بود. 

نگاه ناقدانه و مصلحانه بردوام و ثبات نظام دینی مردم سالار می افزاید و رحمت و شفقت و حفظ کرامت آدمیان ، جامعه ای آزاد و انسانی به بار می آورد . آدمیان ممکن است ظلم را تحمل نمایند اما تحقیر و تکفیر را تحمل نمی کنند و اگر احساس کنند که بازیچه دست قدرت پرستان دنیا طلب قرارگرفته اند ، از حاکمیت روبرمی تابند و آن را نادیده می گیرند. 

آرزوی من آن است که نظام اسلامی با نقد و اصلاح دائمی برمشروعیت و مقبولیت خود بیفزاید و با رفتار عقلایی و حاکمیت عقلا ، سطح معرفت و معیشت جامعه را افزایش دهد. من نگران آنم که مبادا با محاکمه مصلحان برشکاف ملت – دولت افزوده گردد ومردم به جای دفاع ازحامیت به دفاع از محکومان متمایل شوند. 

مغرب زمینیان چهار قرن حکومت ارباب کلیسا رادر خاطره خود به یادگار دارند. کلیسا دوام و بقای قدرت خود را متکی به چند عامل می دانست؛ 

نخست سیطره فهم و روایتی از کلام مسیحی که با علوم بشری تعارض داشت. ارباب کلسا تلقی خودرا از نظام خلقت را درعین حقیقت می دانست و دستاوردهای بشری را ظنی و مشکوک می پنداشت. 

دوم، دستگاه پاپ با قرائت خاصی از مسیحیت حکومت زمینی خود را مشروع وآن قرائت را به دیگران تحمیل می کرد. 

سوم، خشونت عریان ارباب کلیسا پشتوانه دوام حکومت و کشف مافی الضمیر مردم بود. 

کل حکومت دینی ارباب کلیسا را می توان به دادگاههای تفتیش عقاید آنها فروکاست و عدالت اخلاقی ، قضایی و قانونی شان را درمحاکمات عالمان و دانشمندان و به آتش کشاندن آنها نگریست . کشیشهای ملبس به لباس قضاوت به دنبال نیت خوانی وکشف مکنونات قلبی مردم برای صدور حکم و عقاب کردن بودند؛ وصید قلوب رااز طریق ارعاب جست و جو کردند. اما وهزار اما که تمامی روشن اندیشان درمقابل دادگاه تفتیش عقاید سرفرود نمی آورند وبه گناهان ناکرده و انحرافات عقیدتی ( ارتداد) وجود نیافته اعتراف نمی کردند و جان می باختند اما دل از حقیقت نمی کندند وبا دفاع مدلل از عقاید خویش ، سطخ معرفت بشری و فهم دینی را ارتقا می دادند. 

مغرب زمینان ، رفته رفته با مشاهده عملکرد استبداد دینی و زندگی در « زیست – جهان » ارعاب کلیسایی ، بند ناف خود – که متصل به حکومت ارباب کلیسا بود – را قطع کردند وبه‌طور طبیعی به این نتیجه رسیدند که کار آسمان را به کلیسا وکار زمان را به قیصر واگذارند. جدایی دین از سیاست درمغرب زمین نتیجه منطقی عملکرد ارباب کلیسا بود. 

کلیساییان هیچگاه به عواقب و پیامدهای ناخواسته افکار و رفتار خود نمی اندیشیدند و نمی دانستند که دادگاههای تفتیش عقاید و خشونت درلوای دین چه نتایج شگرفی درپی دارند. 

حکومت کلیسا بی اعتنا به سرنوشت آدمیان آنان را ابراز آمریت خود می شمرد، اما آمریت کلیسا با شیب تند به ورطه اقتدار زدایی رانده شد. محاکمه افکار به تنفر و بی اعتنایی مردم نسبت به جهان قدسی و حکومت ناشی از آن منتهی شد؛ اقتدار حاکمیت کلیسا دربرابر افکار به بند کشیده شده از سختی و صلبی نزول کرد ودربرابر حیرانی خلق ، آمریت و سختی اش دود وبه هوا رفت. 

متفکران و احیاگران مسلمان قرن حاضر شادمان از اینکه دادگاههای تفتیش عقیده درتاریخ اسلام سابقه ندارد و دراسلام هیچ کس به دلیل افکار متفاوت و متعارض مجازات نمی شود، وبا تکیه بر چنین تاریخ متفاوتی ، زندگی سعادتمندانه ، آزادانه و صلح آمیز درذیل حکومت دینی را به مسلمانان وعده می دادند. 

امروز وعده اندیشمندان مسلمان درجمهوری اسلامی آزمون و نقد خواهد شد و بسیاری از محاکمات سیاسی و عقیدتی دادگاه ویژه روحانیت برگهای منفی این آزمون خواهد بود که هزینه سنگین جبران آن را برعهده ملت ونظام جمهوری اسلامی خواهد گذاشت. 

دفاعیات خود را "شوکران اصلاح" نامیدم تا حکایتگر آرزو و آرمانی باشد. امید آن که درجمهوری اسلامی نقد مصلحانه واصلاح طلبانه به مثابه شوکرانی ، خیرخواهان جامعه را با هزینه های سنگین ویا حذف مواجه نسازد. اصلاح طلبی درعرصه اقتدار باید به عملی عرفی و عادی بدل شود و همچون نسیمی روح بخش درعرصه عمومی ضمیر شهروندان را هر بار تازگی و صفای مکرر بخشد. 

از خداوند متعال مسألت دارم که قصد قربت بنده ی خویش را درمحک ابتلاء وآزمایشهای روزگار هرروز بیش از پیش خالص تر گرداند و با چهره ای مسرور و خدمتی مشکور و هوایی مغلوب و طاعتی مقبول بررحمت للعالمین وارد گرداند.
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